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  چكيده
نـي اسـت كـه رشـد ذهنـي و انكـشاف درونـي و                ، عـاملي روا   »فرايند تفرد «

كـشد و حتـي هنگـام     ي بشر را در طول حيات او به تصوير مي       ناخودآگاهانه
ي اتخاذ تصميمات ارادي او       ي كمال و باروري، بر نحوه       رسيدن فرد به نقطه   

عنـوان محـور مركـزي شخـصيت          اين فرايند روانكاوانـه بـه       . گذارد  تأثير مي 
شود و بـا      حتي مرشد ناخودآگاه ذهن محسوب مي     فردي، راهنماي دروني و     

  . رساند گذر زمان، تفكر وي را به تكامل مي
ــاب    ــابي از مفهــوم شــعر ن ــات ســنايي بازت ــد در نظــر داشــت كــه غزلي   باي

)pure poetry (هاي شاعر است كـه بـه اوج    و سيري ناخودآگاهانه از انديشه
واني در غزل سنايي، رسد؛ بنابراين با بررسي سير تكامل ر  جوشش و جلا مي   

هـا حـالات     هـاي عرفـاني موجـود در آن         رسـيم كـه انديـشه       به اين نكته مي   
  .كشد تصوير مي  رواني را به - دلالتمندي از اين فرايند روحي

گيري از روش توصيفي، ميزان تأثير قالـب   اين پژوهش بر آن است تا با بهره    
اعر برجسته آشـكار  غزل و مفاهيم عرفاني را در تكامل رواني اين حكيم و ش        

ي مفـاهيم و زبـان        رسد كه كـاربرد چنـدمنظوره       نظر مي   از اين رو به     . سازد
ي مفهـوم آنيمـا در        ، استحاله »پير دانا «الگوي    سازي كهن   آميز، دروني   شطح

ي ديـن و عرفـان در روان شـاعر از عوامـل           جانبـه   ها و تأثير همه     برخي غزل 
  . سازد به مرز تكامل نزديك ميمهمي است كه روان وي را مرحله به مرحله 
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  ي پژوهش مسأله

در بررسي و نقد آثار شعراي كلاسيك، بررسي محوريت انديشه و فرايند رو بـه تكامـل آن در                   
مـؤثر واقـع    تواند در شناخت بنيادين از اصول نگرش اين شـعراي انديـشمند،               ادوار گوناگون مي  

ي عرفـاني نمـاينگر       ي فارسـي در حـوزه       هـاي شـاعران برجـسته        انديشه  بررسي چارچوب . گردد
يژه در قالب ناب      و  ها، به     اي از سلوك روح است؛ بنابراين تجلي حالات فردگرايانه در آثار آن             گونه

اطـب را بـا     تواند مخ   در غزليات عرفاني مي   » فرايند تفرد «بررسي  . غزل، درخور توجه و نقد است     
ي اشـعار   سـنايي، حكيمـي اسـت كـه در گـستره     . ي عرفان آشنا سازد  سير تكامل روح در حوزه    

شـود كـه در پـي تعلـيم مريـدان             خويش بيشتر در قالب آموزگار و در حقيقت پيري نمودار مي          
سازد؛ اما در غزليات خـويش بـا توجـه بـه              خويش است و كمتر حالات تفرد روح را برجسته مي         

از . كشد تصوير مي   دامن احساسات، فردگرايي در روح خويش را با قدرت بيشتري به             دراز گشتن 
تواند علاوه بـر روشـن سـاختن رونـد تكامـل و           اين رو بررسي فرايند تفرد در غزليات سنايي مي        
كه خود نمـودي از سـير تكامـل         (هاي عرفاني     باروري انديشه، ما را بر ميزان تأثيربخشي انديشه       

  . آشنا سازد)  مقصود استروح به سرمنزل

  ي پژوهش پيشينه

  ي ســنايي شناســي صــورت گرفتــه  هــايي كــه تــاكنون در حيطــه ي بررســي پــژوهش دامنــه
گنجد؛ اما آنچه در اين پژوهش بايد مورد توجه قـرار   است، بسيار وسيع است و در اين مقال نمي 

ستجوهايي كـه در ايـن بـاره        با توجه به ج ـ   . گيرد، نقد آثار سنايي از رويكردهاي روانكاوانه است       
اي تحـت عنـوان    الگويي سيرالعباد الي المعاد حكيم سنايي، مقاله ي نقد كهن انجام شد، در حوزه 

از دكتـر   » )الگـويي   كهـن (اي    تحليل سيرالعباد الي المعاد سنايي غزنوي بر اساس نقد اسـطوره          «
و نمـادپردازي در ايـن   هـا   ي بررسـي  ي تحرير در آمـده اسـت و در حيطـه          فرزاد قائمي به رشته   

بررسي نمـادگرايي در  «ها،  مثنوي نيز مقالاتي با رويكرد نقد تطبيقي نوشته شده كه از جمله آن      
ي نقـد روانكاوانـه يـا         است؛ اما تـاكنون در حـوزه      » نامه  و ارداويراف  سناييلعباد الي المعاد     ا سير

ي، پژوهـشي صـورت نگرفتـه       اصطلاح فرايند تفرد در غزليـات سـناي         مفهوم فردگرايي روان و به      
  .است
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  مقدمه

گـذارد تـا از ايـن      ي تكامل و باروري، سيري را  پشت سر مـي            روان آدمي تا رسيدن به مرحله     
رهگذر با كسب آگاهي از فرايندهاي ناخودآگاهانه و رواني خويش، نسبت به تجارب درون ذهني             

ر فرد با شرايط زندگي بيروني      پويايي روان بشر، حاصل سازش علل ذاتي ه       . به پويايي دست يابد   
، كـه   )self(» خويـشتن «طبق نظريـات يونـگ، روان بـشري بـا انكـشاف مفهـوم ذاتـي                 . اوست

يابـد و     اي دسـت مـي      دارد، به راهنماي درونـي بالنـده      » من«تر از مفهوم      شمول  محوريتي جهان 
از . سـازد    مـي  ي ناخودآگاه را به رشدي بارور رهنمون        ي خودآگاه ذهن، لايه     ضمن شكوفايي لايه  

كنـد، نمادهـاي تكرارشـونده در         جمله عوامل مهمي كه رسيدن به تكامل ذهني را مجـسم مـي            
زنـدگي رؤيـايي مـا      «: مانـد   هاي فرد است كه با گذر ساليان، ثابت و بدون تغيير باقي مـي               خواب

گـر  آورد و ا    وجـود مـي     اي بـه      اي، تصوير پيچيـده     هاي دوره   اي مضامين و گرايش     تحت تأثير پاره  
اي گـرايش   در آن گونـه ] ، [ي طولاني را مورد مطالعه قرار دهد ي يك دوره    كسي تصوير پيچيده  

كند كه همانا فرايند رشد رواني تقريباً نامحـسوس فرديـت             يا جهت پنهان اما منظم مشاهده مي      
ايـن  ). 241:1387يونگ،(» تر شود   تر و پخته    مرور غني   شود شخصيت فرد، به       است و موجب مي   

هـاي    گيري سير اين فرايند در روان هر فرد، علاوه بر پديـده             شكل. نام دارد » فرايند تفرد «،  روند
تـوان بـه     از اين دسته عوامـل مـي      . اي از عوامل محيطي نيز بستگي دارد        ذاتي و فردي، به دسته    

  . شرايط اجتماعي فرد اشاره كرد
ثيرگـذار در انديـشه و شـعر        رواج عرفان و تصوف در عصر سنايي از عوامل بسيار برجسته و تأ            

همتاسـت، بـا اوسـت كـه شـعر       ي عطفي بي  ي تحول شعر عرفاني نقطه      سنايي در حوزه  «. اوست
در بـستر  ). 23:1384چـي،  فتـوره (» سـازد  ي ميراث توانمند تصوف را از آن خود مي     فارسي همه 

اي   دهگرايـي در جامعـه، پدي ـ       ها و سـير عرفـان       اجتماعي عصر سلجوقي، شيوع و گسترش خانقاه      
شايان توجه است كه روند گسترش آن بر تفكـرات عـوام و خـواص جامعـه در آن دوره تـأثيري       

جانبه بر جاي گذاشته است؛ بنابراين هنگامي كه اين عامل مهم در تلاقـي بـا غـزل نـاب و                       همه
آگـاه جمعـي شـاعر بـه     شود، نموداري از سـير فراينـد را در ناخود   گامانه سنايي بررسي مي    پيش

  .كشد يتصوير م

  اي از تجلي فرايند تفرد در غزل شطحيات، گونه. 1

كه در قالـب   تجلي احساسات متضاد، ناشي از تقابل برخي عملكردهاي رواني است كه هنگامي       
آميزد   يابد، با احساسات ناب و فرايندهاي رواني حاصل از عواطف شخصي درمي             غزل انعكاس مي  

كه به مفهوم عرفاني شـطح نزديـك       ، بيش از آن   شود و در غزليات سنايي      و به شطحيات بدل مي    
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الفنون نيز تهانوي در اين بـاره         اصطلاحات    در كشاف   . يابد  شود، به سخنان قلندريان شباهت مي     
كه بعضي بنـدگان    عبارت است از كلام فراخ گفتن بي التفات و مبالات، چنان          «: نويسد، شطح   مي

ــلا ي حــال و ســكر و غلبــات گفتــه  هنگــام غلبــه ــد فَ ــذْ ان يؤاخ ــذ و ؛ لايوخدلار قَبــول لَهــا و  «
گونه كه گفته شد، شطح از نظر صاحب كشاف اصطلاحات الفنون نيز              همان). 86:1378تهانوي،(

اي مفهومي كفرآميز و باطل       باشد كه از جنبه     ي مفاهيم متضادي مي     كلامي است كه دربر دارنده    
بيـان  «شطح در لغت نيز  .  اهل معرفت است   اي مفهوم آن ناظر بر حالات شهودي        دارد و از جنبه   

انـوري،  (» رسـد   نظـر مـي     كه ظاهر آن خلاف شرع به       ] است[خودي    سخني در حالت وجد و بي     
4500:1382.(  

  اي دقيـق   تـوان بـه گونـه       گاه تضاد در احساسات فردي و تناقض ظاهري در كلام را مـي              تجلي
  تنـاقض ظـاهري    «: ، تعريـف كـرد    كه حـالاتي از افكـار و احـوالات عرفاسـت          » شطح«در مفهوم   

  ظاهر، متناقض و ناسازگار آيـد امـا حقيقـت پنهـان در پـس ايـن              در سخني مصداق دارد كه به       
  تنـاقض ظـاهري    . سـبب سـازگاري ميـان طـرفين ناسـازگار شـود           ] قادر اسـت  [ظاهر متناقض،   

  در ادب فارســي و در اصــطلاح صــوفيه، نــوعي كــلام . يكــي از اســباب برجــستگي كــلام اســت
 داد،(» متنــاقض را كــه صــوفيان هنگــام وجــد و حــال بيــرون از شــرع گوينــد، شــطح نامنــد  

167:1387.(  
چـه از سـنايي در ايـن زمينـه ذكـر شـده، پـيش از هـر چيـز بيـان                         البته ابتدا بايد گفت، آن    

 آن نيـست و از ايـن لحـاظ    تعريف عرفـاني هاي قلندريان است و نشانگر مفهوم شطح در          انديشه
غزليات سـنايي   «دكتر شفيعي كدكني نيز     . شود  شناختي شطح نزديك مي     م روان بيشتر به مفهو  

شـمارد كـه پـس از آن در غزليـات      ي فارسـي برمـي     هاي قلندري و مغانه     را از بهترين انواع غزل    
وي قطب روشن شعر سـنايي  . شود  هاي بلند و پرشكوه فارسي يافت مي        شمس و بسياري از غزل    

در ). 29:1387 عباسـي، (» كند  وجو مي   ا در همين غزليات جست    و اقليم روشنايي جان سنايي ر     
هـاي ادبـي و شـرعي        ي سنايي، رويكرد به هنجارشكني و زير پا گذاشتن سـنت            غزليات قلندرانه 

. گوينـد   بندي جداگانه، ايـن نـوع از غـزل را قلنـدري نيـز مـي                 شود كه طبق يك دسته      ديده مي 
تـوان بـه      هـاي سـنايي، مـي       رسي قلندريات در غزل   بندي و بر    بنابراين با در نظرگيري اين دسته     

  :نكاتي چند در باب فرايند تفرد رسيد
  !اشـاش بـي اوب لقهـان حـدر مي    فرمانبر و قلاش باش! اي پسر

  ر كويي كه باشي فاش باشـبر س    روـــراه، بر پوشيدگي هرگز م
  )6-69:1388/7سنايي،(
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تـر و   اي وسـيع   يابد و در گـستره      نيز كاربرد مي  ها، نمادپردازي و تداعي آزاد        در اين دسته غزل   
خـورد و بـا    ها به مقولاتي در باب اساطير جهان، پيوند مي تر، نمادهاي موجود در آن  شمول  جهان

  : رسد به تلاقي مي» ضمير ناخودآگاه جمعي«مفهوم فراگير 
  من كار هر روزي ست، بي بتم را عيش و قلاشي

  ر من هر شب ست، بي او، كا خروش و ناله و زاري
  من آن رهبان خودنامم من آن قلاش خودكامم

  وري بود ابليس را كردار من هر شبــه دستــك
  )7- 15:1388/8سنايي،(

  
در بيت حاضر، . است» شيطان«ترين مضامين شطح آميز در عرفان،     در اين ميان، يكي از رايج     

 و در عين حال واژگـاني  خورد چشم مي تقابل و تناقض مفاهيم و پشت كردن به اصول شرعي به  
تواند نمادي از نفس حيواني تلقي شود كـه شـاعر درصـدد در     نيز مي» ابليس«و » رهبان«چون  

نماد تمام نيروهاي آزارنده، «) شيطان(كه ابليس  بند كشيدن و خوار ساختن آن است؛ ضمن اين      
  ).121:1385 شواليه،(» ي آگاهي است كننده ظلماني و ضعيف

  الگـويي خـود و ارتبـاط يـافتن آن بـا              ان، عـلاوه بـر تجلـي مفهـوم كهـن          چنين تلقي از شيط   
  ضــمير ناخودآگــاه جمعــي، نمــاد نفــس حيــواني در روان شــاعر اســت كــه شــاعر بــا اتكــا بــر  

  كنـد و بـراي       كاربرد مفاهيم متضاد و قلندري، در برخورد با مفهوم ابليس ديگرگونـه عمـل مـي               
ــه اســتحاله  ــا و روي آوردن ب ــز از ري ــي، مفــاهيم شــطح آميــز و خــلاف شــرعي را  ي د گري   رون

  الگـويي اسـت كـه موجـودي          در ميان تمـامي نـوع بـشر، كهـن         ) شيطان(ابليس  . كند  تصوير مي 
الگوي شـيطان در      كهن. عيار نيروي شر است     كشد و نماد تمام     تصوير مي   خبيث و بدطينت را به      

زمـين و     ر اسـاطير مـشرق    د. باشـد   مفهوم صريح خود، در حقيقت بديلي براي نفس حيواني مـي          
شد و برحـسب اعتقـادات      بر مردم ناپاك اطلاق مي    «طور در صدر اسلام، ابليس يا شيطان          همين

ي اسـلامي، مظهـر خـودبيني و          ساميان، ابليس يا شيطان، هميشه دشمن انسان بوده و در دوره          
 احقي،ي ـ(» تفرعن معرفي شده كه هميشه كوشـيده اسـت آدمـي را از راه سـعادت بـه دور دارد           

نيز در ادب كلاسيك و متون عرفاني،       » دفاع از شيطان  «آميز    مفهوم قلندري و شطح   ). 78:1388
خورد كه البته ايـن خـط          چشم مي   القضات، فراوان به    ويژه در ميان عرفايي چون عطار و عين         به  

 ي ديگـري در آثـار سـنايي رخ    مشي فكري در آثار سنايي وجود ندارد؛ اما اين مفهـوم بـه گونـه      
  :نماياند مي

  با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
  انه بودـن آشيـق را دل مــيمرغ عشــس
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  بر درگهم ز جمع فرشته، سپاه بود
  انه بودـرا آستــاه مــد، جــرش مجيــع

  در راه من نهاد نهان دام مكرخويش
  ي آن دام، دانه بود هـــان حلقــآدم، مي

  )8- 57/10-1388: 58 سنايي،(
  

آيد و نوعي، مفـاهيم پارادوكـسيكال         اتي كه ذكر شد، سنايي از زبان ابليس به سخن مي          در ابي 
كشد و در تمامي ابيات اين غزل، مفاهيمي چون فرايند تفـرد              تصوير مي   ميان آدم و ابليس را به       
گـر مفـاهيم      هـاي مهـم و تـداعي        از ديگـر موتيـف    . شود  گر مي   آميز جلوه   در قالب مضامين شطح   

گردانـي از     گساري و سكني گزيـدن در خرابـات و روي           آميز در غزل سنايي، باده      طحقلندرانه و ش  
پرهيز و زهد است كه در واقع تنها مختص به غزليات وي نيـست، بلكـه در آثـار سـاير شـعراي                       

رسـد آغـازگر آن در ادبيـات كلاسـيك           نظـر مـي     كار رفته است؛ اما بـه         وفور به     كلاسيك نيز به    
  :فارسي، سنايي است

  ي كه مخموريم، در ده جام راــدان! اقياــس
  آرام را  ر بيــن عمـــاعتي آرام ده، ايــس

  مير مجلس چون تو باشي با جماعت درنگر
  ام راـخام در ده پخته را و پخته در ده خ

  )7-13:1388/8 سنايي،(
  

يـز، در   ي ديگري از بازتاب فرايند تفرد و سير تكامل رواني در قالب مفاهيم شـطح آم                 اما گونه 
 جاي پرهيـز از گنـاه و         شود كه گويي عاشق، معشوق سالك مĤب خود را به           گر مي   شرايطي جلوه 

  :خواند جفاكاري، به روي آوردن به آن فرا مي
  رـــــــات گيـــرابـــتا، راه خــيز بــخ

  رـات گيــامـــلاشي و طــب قـــمذه
  دايان دهرــــدان و گــــب رنـــذهـــم

  يرــرابات گــــحاب خـــذهب اصـــم
  )6- 65:1388/7 سنايي،(

  
ي  نمايانـد، بنـابراين عرصـه      گونه كه شاهديم، مفهوم شطح در تمامي اين ابيات، رخ مـي             همان

  .  خوبي بررسي كرد ها به توان در آن تناقض مضامين را مي
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  آميز كاربرد زبان شطح. 2

اي چون كـشف      ي دارد، در شرايط ويژه    كه كاركردهاي نمادين فراوان     زبان عرفاني، علاوه بر اين    
شـور و تحـول و   . آيـد  شـمار مـي   هاي معنـوي بـه     و شهودهاي باطني، ابزاري براي انتقال تجربه        

زبـان عرفـاني،    «: شود  ديگرگونگي بازتاب عملكردهاي رواني در قالب زبان عرفاني نيز متجلي مي          
ي  كنـد، مجموعـه     حـساس مـي    آنچـه عـارف در وجـود خـود ا           :ي عارف اسـت     ابزار انتقال تجربه  

هاي خاص حيات معنوي خود، حـالات     عارفان در لحظه  . احساسات و مدركات اوست در هر وقت      
ادراكـات و احـساساتي كـه هميـشه و بـراي همـه كـس، حـصول آن            . كنند  خاصي را تجربه مي   

  ).43:1385محمدخاني،(» پذير نيست امكان
 فرايند تكامل رواني و حركـت آن بـه سـمت      سنايي با تكيه بر زبان عرفاني، نمودهاي ژرفي از        

دهد كه براي رسيدن به اين مقصود، زبان شطح آميز ابزار كارآمـد و   تماميت يافتن خود ارائه مي  
  :شود مهمي تلقي مي

  نيـــي مايي و م شق تو بربود ز ما، مايهـــع
  خويشتني شِ تورا چاره ز بيــخود نبود خوي

  ئيت تووــاخ هـــدست كسي برنرسد، به ش
  نيت او، ز بيخ و بن بر نكنيـــا رگ نحـــت

  ذريــگ چو بر من مست كني مرا هست جان
  ي زلف چو در هم شكنيـــ كن عقل مرا پست

  )7-138:1388/9سنايي، (
  

هـاي   اي ديگر از مفاهيم شطح آميـز در غـزل سـنايي، در قالـب برخـي ويژگـي                   رو گونه  از اين 
  هـا، غـزل عـلاوه بـر داشـتن وزن دوري،       ه در ايـن نمونـه  يابـد ك ـ   موسيقايي خاص، بازتـاب مـي     

  خـورد؛ ضـمن    چـشم مـي   وفـور بـه    هـاي واژگـاني نيـز بـه           هاي دروني است و تقابل      داراي قافيه 
هـاي   نـشيني و جانـشيني و نمونـه      جملـه، محورهـاي هـم       كه سجع، تكرار واژه، جمله و شبه        اين
  سـتعاره نيـز فـراوان اسـت، زيـرا در حـالات       طور كـاربرد نمـاد و ا     حروفي و همين    آوايي و هم    هم

  قبض و بسط عرفـاني، احـساسات شـاعر، چنـان بـه غليـان آمـده اسـت كـه گـويي هـر آن در                           
  حالت سماع دروني و جان وي در پـي خلـق موسـيقي اسـت و نـواي لبريـز از شـوق وصـال بـا               

  همـين نـوع    شـود و      ها در ديوان سنايي، بـه كثـرت يافـت مـي             چنين نمونه . طلبد  معشوق را مي  
  اي از فراينـد تفـرد را نـشان     ريتم و موسيقي نيـز در حقيقـت سـيري از غليـان روحـي و گونـه                 

  :دهد مي
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  !زهي حسن و زهي عشق و زهي نور و زهي نار

  !زهي خط و زهي زلف، زهي مور و زهي مار
  !رـبه نزديك من از عشق، زهي شور و زهي ش

  !سن، زهي كار و زهي بارــبه درگاه تو از ح
  انــالا و كمر گاه و به زلفين و به مژگــه بــب

  !ار، زهي قير و زهي قارــزهي تير و زهي ت
  بني از روح، گلت عقل و گلت عشقـيكي گل

  !زهي بيخ و زهي شاخ، زهي برگ و زهي بار
  )3- 64:1388/5 سنايي،(

  
از هـاي ديگـر       در تجلي فرايند فرديـت، بـه بررسـي گونـه          » شطح«اينك پس از بررسي تأثير      

  .بازتاب فرايند تفرد در غزليات سنايي خواهيم پرداخت

  حديث نفس، والاترين تصوير تكامل روح. 3

» خويشتن«ي حديث نفس، خاستگاهي رواني دارد كه طي بازخوردهايي كه در آن بين                مقوله
شود كه كدام يك از ايـن فراينـدهاي           طور ناخودآگاه آشكار مي     آيد، به     وجود مي   فرد به   » من«و  

طي فرايند رواني حديث نفـس، اگـر در روان         . مهم رواني در ذهن فرد، بيشتر نهادينه شده است        
مستحيل شود، وي بيشتر درگيـر دنيـاي خودآگاهانـه      » خويشتن«بيش از   » من«فرد شخصيت   

باشـد، درگيـر   » خويـشتن «سـوي مفهـوم      روي بـه      شود؛ اما در صورتي كه فرد در پي پـيش           مي
) self(» خويـشتن «در چنـين حـالتي، فـرد بـا          . شـد   اي رواني خواهد    ناخودآگاهي در عملكرده  

ايـن عملكـرد   «: رود طور ناخودآگاهانه در جهت تكامل فرايند تفرد پيش مي     گويد و به      سخن مي 
تـرين   و شـايد مهـم  ...شـود   وچراي ناخودآگاه، فقط از طريق تحول خودآگاه دگرگون مـي           چون  بي

ي خلاقـه     را عضوي طبيعـي و داراي يـك قـدرت ويـژه           روش براي درك ناخودآگاه است كه آن        
  ).111:1389يونگ،(» بدانيم

  اي از روايــت درونــي اســت كــه در آن،  در ادبيــات كلاســيك و معاصــر، حــديث نفــس گونــه
  ايـن شـيوه   . دهـد  صاحب اثر در واقع سيري از تحـولات درونـي و روانـي خـويش را نـشان مـي                   

  گيـرد، در     رن، بيـشتر مـورد اسـتفاده قـرار مـي          پـرداري مـد     كه معمـولاً در شـگردهاي داسـتان       
  تواند تجـسمگر سـير تكامـل روانـي شـاعر و عـارف                ادبيات كلاسيك عرفاني در اغلب موارد، مي      



 81  محبوبه مباشري، الناز خجسته/ در غزليات سنايي » فرايند تفرد«بررسي و تحليل 

 

تـصوير    هاي سنايي، والاتـرين حـالات از تكامـل روح را بـه                باشد كه اين شيوه از روايت در غزل       
   :كشد مي

  خيز و بشكن زود قفل ميكده! اي سنائي
  ا را زماني، زين غمان  بيهدهــر مباز خ

  جام جمشيدي بيار، از بهر اين آزادگان
  ي درده براي درد اين جنت زدهــدرد م

  )1-127:1388/2 سنايي،(
  

پردازد، از نـوع قلندرانـه اسـت و شـاعر در آن      هايي كه سنايي به حديث نفس مي       معمولاً غزل 
  :دارد  ميگويد و احساسات متناقض رواني خويش را بيان شطح مي

  دم درين عالم، قلندروار زن! ناييــــاي س
  خاك در چشم هوسناكان دعوي دار زن

  ي در مسجد زني تا كي از تر دامني، حلقه
  مردان گير و يكچندي در خمار زن خوي 

  زدي عمري تاكنون برتن خوردن به  حد مي 
  حد ناخوردن، كنون بر جان زيركسار زن

  )3-104:1388/5 سنايي،(
  

اي از تجلـي      هاي سنايي، در واقع زيرمجموعـه       وع از تجلي مفاهيم سير فردگرايي از غزل       اين ن 
  .آميز است مفاهيم شطح

  »پير دانا«الگوي  سازي كهن فرايند تفرد، حاصل دروني. 4

هاي دروني و ذاتي نـوع بـشر بـا شـرايط بيرونـي منطبـق                  كه در روان فردي، انگيزش      هنگامي
هاي فكري او را تـا   توان رشد خلاقيت يابد كه در نهايت مي     دست مي هايي    شود، فرد به تجربه     مي

در ايـن حالـت بايـد بـه     . ي فوق شخصي، ناشي از تلاقي آگاهي و فراآگاهي وي تلقي كرد  مرحله
ي وي را  اين نكته توجه كرد كه نيروي ارادي و آگاهانه در وجود فرد است كه روان ناخودآگاهانه    

... مثابه راهنماي و متمايز از شخصيت خودآگاه انگاشـت       را به   » ودخ«توان    مي«: كند  رهبري مي 
» شـود  ي شخـصيت مـي   اي است كه سـبب گـسترش و رشـد بالنـده             كننده  مركز تنظيم » خود«
  ).264:1387يونگ،(
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  روان رو به تكامل و رؤياهـاي فـردي در انـساني كـه در پـي كـسب فراآگـاهي اسـت، جزيـي               
  ي روان،  شـود و در نهايـت موجـب اسـتحاله          محـسوب مـي    از فرايندهاي ضـمير ناخودآگـاه وي      

  : شــود مــي) the wise old man(» پيــر دانــا«الگــوي  پويــايي، برجــستگي و بــاروري كهــن
هـاي مـنظم و بـه عبـارت ديگـر،             ناخودآگاه مخزن نيروهاي دريـافتي روح و اشـكال يـا گـروه            «

» الگوهاســت از كهــنهــاي بــشري ناشــي  هــا و جلــوه نيرومنــدترين انديــشه. الگوهاســت كهــن
  ).36:1389يونگ،(

يابـد، بـه      هنگامي كه در حالت خودنمايي روح در رؤيا در وجود شخص جلـوه مـي              » پير دانا «
الگويي بسيار نيرومند و تأثيرگـذار در ناخودآگـاه جمعـي بـشر، در روان فـردي نيـز                     عنوان كهن   

غيـر از خداونـد،       فـرد بـه     شود    گذارد؛ از جمله آنكه موجب مي       تأثيرات فردي عميقي برجاي مي    
الگو را بسيار والا و اساطيري بداند و با           مرشدي دروني را ناظر بر عملكرد خويش ببيند، اين كهن         

 نيـز در حـالتي اسـاطيري،        در آثـار ادبـي    » پيـر دانـا   «در نتيجه   . آن، به همذات پنداري بپردازد    
يئـت سـاحر، طبيـب، روحـاني،        در رؤياهـا در ه    «: شود، وي   رؤياگونه و بسيار دلالتمند ظاهر مي     

صورت مرد، جن و يا       به  » روح مثالي «. شود  معلم، استاد، پدربزرگ و يا هرگونه مرجعي ظاهر مي        
شود كه بـصيرت، درايـت، پنـد عاقلانـه، اتخـاذ تـصميم و                 حيوان، همواره در وضعيتي ظاهر مي     

صـورت  «ايـن   .  نـدارد  تنهايي توانـايي آن را      ريزي و امثال آن ضروري است، اما شخص به            برنامه
كنـد كـه بـراي پـر كـردن خـلأ         ، اين كمبود را بـا محتويـاتي جبـران مـي           ]الگو  يا كهن [» مثالي

  ).113:1368يونگ،(» اند ضروري
از اين رو، در متون رمزي و تمثيلي عرفاني نيز پير دانا مرتباً در قالب ساحر، طبيب و روحاني                   

در مثنـوي معنـوي كـه پيـر روحـاني در رونـد              » پادشاه و كنيزك  «يابد، مانند داستان      نمود مي 
پيـر  «آيد؛ اما در قالبي همچـون غـزل،    شمار مي الگوي پير دانا به    جريان داستان، نمادي از كهن    

مفهومي است كه با روح و جان سالك قرين گشته است و چنـان در او ممـزوج شـده كـه                       » دانا
دانا همان تجلي عقل كل يا صفات الهـي  بيند، گويي پير  اي نمي ديگر سالك بين خود و او فاصله 

منظـور درك فراينـد تفـرد در          آيد؛ بنابراين به      حساب مي   است و قسمتي نهان از وجود شاعر به         
بود، بلكه بايـد  » پير دانا«الگوي  دنبال معادلي براي كهن طور مستقيم به      غزليات سنايي نبايد به     

بـه  . اعر، مستحيل گشته و ممزوج شده است    همواره در نظر داشت كه اين عامل مهم در روان ش          
  :سازد عنوان مثال، ابيات زير، مفاهيمي از اين دست را نمايان مي 

  ل، باز كنيمــو، ز عقــا خــز تــخي
  از كنيمــشق، بــدان عـــدر مي

  ه دولت دوستــاه را بــوسف جــي
  زار، باز كنيمـد هــه صـــدر چ
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  يمـنشينــــار، بــــار وقـــدر قم
  ويشتن، جبرييل ساز كنيمـــخ

  
  ازيمـــرابات روح، درتـــه خــــب

  رد، فراز كنيمــــه روي خـــدر، ب
  )1389:1ـ100/4- 101 سنايي،(

  
  كنـد كـه در پرتـوي فـيض      هايي را بيان مـي    در ابيات مورد اشاره، شاعر از زبان خويش تجربه        

  سـپس در مقـام پيـري دانـا، خـود نيـز         ها نايل گشته است؛       پير نهان در فراآگاهي خويش، بدان     
  پـذير سـازد؛ بنـابراين        در پي آن است كه ناخودآگاه مريد خويش را نسبت به اين تعاليم، كـنش              

  تـوان بـا تكيـه بـر      جـا مـي   در ايـن . دهـد   با لحني توأم با تنبه، اين تعاليم را بـه وي انتقـال مـي            
مفهـومي تعليمـي و برانگيزاننـده       ي    لحن تعليمي كلام و موسيقي بيروني غزل كـه دربرگيرنـده          

در » پيـر دانـا   «الگوي    هايي از فرايند تفرد را آشكار ساخت، گويي ميزان امتزاج كهن            است، نشانه 
. الگـو قـرين گـشته اسـت       روان شاعر، تا مراحلي پيش رفته كه وي با صفات بنيادين ايـن كهـن              

ي وي جـستجو       عاشقانه -ارفانههاي ع   هايي از سنايي را بيشتر بايد در غزل         هاي چنين غزل    نمونه
  :كرد

  ت دردــلت هســـاقتدا بر عاشقان كن، گر دلي
  ردـــدان مگــرد مذهب رنــداري درد، گــور ن

  ويـعقل و جان و دل درين ره كي ش ناشده بي
  ا بت و زنار گردــي؟ بــاه عشقـــرم درگـــمح

  دــــر كه شد مشتاق او، يكبارگي آواره شـــه
  كرد ــاي او در جان و دل منزل نكه شد جوي هر

  )1389:9ـ41/11سنايي،(
  

  هـاي نـاب فردگرايانـه و تـوأم بـا        هايي از چنين ابيـاتي كـه از نظـر گذشـت، تجربـه               در نمونه 
رسد كه سراسر احساسات و تجربيات، شـهودي اسـت؛ بنـابراين واضـح                اي مي   فراآگاهي به نقطه  

  شـود كـه غزليـاتي از ايـن           ي نزديـك مـي    ا  است كه شاعر تـا حـد زيـادي بـه ادبيـات مكاشـفه              
هـاي    ادبيات وعظ نيز سرشار از نگرش     ... اي پيامبرانه دارد      كه لحن و شيوه   ] است[اثري  «دست،  
  هـايي معمـولاً بـا احـساسات متـضادي از             در چنـين غـزل    ). 35:1386كادن،(» اي است   مكاشفه

  گـردد و   تمثيلات بديع مملـو مـي     ها از استعارات، تشبيهات و        رو هستيم؛ اين نوع غزل      شاعر روبه 
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  آيرونـي  «: شـود در آن ساختار روايي، پارادوكس و حتي در فضاي آن، آيروني نيـز مـشاهده مـي           
  دنيـايي كـه سـامانش    ... توان مركب از تضادي بين ظاهر و واقعيت ديد يا تناقض دو راهي      را مي 
   آيرونـي را در ذات متنـاقض        ولي بايـد اذعـان كـرد كـه اكثـراً          ... ي منطق و عدالت است        بر پايه 

). 46:1389موكـه، (» بينند نه در تضاد تصوير درست و تصوير نادرستي از واقعيـت     يا دوراهي مي  
شـود تنـاقض و       گر شدن آيروني در فضاي عاطفي چنين غزلياتي موجب مـي            بنابراين تأثير جلوه  

آميـز، خـود را    شطحتقابل اين دست از احساسات، هر چه بيشتر آشكار شود و در قالب مضامين              
  .گر سازد بيشتر جلوه

  ي فرايند تفرد اي از استحاله در روان شاعر، گونه» آنيما«تجلي . 5

هـايي شـگرف از يـك         ي ادب كلاسيك، همـواره بـا مفـاهيمي نغـز و تـصويرسازي               در گستره 
، ي متون عرفـاني يـا حتـي غنـايي     شويم و به بيان ديگر، در گستره رو مي ي متعالي روبه    معشوقه

تنهـا در تمـامي حـالات         ايـن زن اثيـري نـه      . كنـيم   هاي بارزي از زني اثيري را مشاهده مي         جلوه
طـور مجـزا در روان تمـامي     سـازد، بلكـه بـه     گر مـي  ناخودآگاهانه، خود را به طرق مختلف جلوه    

  .ترين حالت را دارد ترين و متعالي مردان، آرماني
گونه   همان انه در روان تمامي مردان وجود دارد،ي يونگ، چنين بازتابي از صفات مرد       به عقيده 

  يونـگ ايـن تـصوير    «: كه صفات مردانه نيز به همـين ميـزان در روان زنـان تجلـي يافتـه اسـت       
عنـصر مادينـه تجـسم تمـامي        . ناميـده اسـت   » عنصر مادينه «و  » عنصر نرينه «مردانه و زنانه را     

ــه در روح مــرد اســت، هماننــد احــسا  گــرايش   سات، خلــق و خوهــاي مــبهم، هــاي روانــي زنان
هاي غير منطقي، قابليت عشق شخصي، احساسات نسبت بـه            هاي پيامبرگونه، حساسيت    مكاشفه

ــتش از آن   ــه اهمي ــاه ك ــا ناخودآگ ــط ب ــت و ســرانجام رواب ــست  طبيع ــر ني ــر كمت ــاي ديگ » .ه
  )270:1387يونگ،(

ر نوع بشر نشان عنصر مادينه، بيش از هر صورت مثالي ديگري، طبيعت ناخودآگاه جمعي را د         
شمول در مردان، خود را در قالـب آنيمـا متجلـي              دهد و خودمختاري اين ناخودآگاهي جهان       مي
» عنصر مادينه«از اين رو،   . ها و تصاوير مادرانه در اذهان مردان، همسان است          سازد و با انگاره     مي
 نگاه يـك مـرد را       ، تصويري متعالي از يك زن در      »آنيما«يا در اصطلاح يونگ     » همزاد مؤنث «يا  

كند كه با روان وي عجين و قسمتي غير قابل انفصال از شخصيت وي گشته است كه        مجسم مي 
 بيلـسكر، (» دانـد   در مردان مي  ) شورمندي يا عشق  (همزاد مؤنث را معادل اروس مادرانه       «يونگ  

 شاعر  يابد و روان    در غزليات سنايي نيز جلوه مي     » شورمندي عشق «اصطلاح    اين به   ). 63:1388
  :دهد را دستخوش استحاله قرار مي
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  معشوقه به سامان شد، تا باد چنين باد
  كفرش همه ايمان شد، تا باد چنين باد

  زان لب كه همي زهر فشاند به تكبر
  اكنون شكر افشان شد، تا باد چنين باد

  آن رخ كه شكر بود نهانش به لطافت
  نين بادــاكنون شكرستان شد، تا باد چ

  )8-34/10- 35:1388 سنايي،(
  

  اي هــستيم كــه در حقيقــت،  وضــوح شــاهد توصــيف ســنايي از معــشوقه در ايــن ابيــات، بــه 
  اي را در روان شــاعر بــه  ، اســتحاله»ســامان شــدن معــشوقه بــه«حكايــت از آنيمــاي وي دارد و 

  و موسـيقي درونـي در   » تـا بـاد چنـين بـاد    «وجود آورده است؛ تـا آنجـا كـه موسـيقي كنـاري         
بـا توجـه بـه      .  از نوعي فرخندگي اين استحاله و دگرگوني دروني شاعر حكايـت دارد            ابيات فوق، 

هـاي   اي از وحـي  تـوان گفـت كـه ايـن ابيـات، جلـوه           شمارد، مـي    صفاتي كه يونگ از آنيما برمي     
 كـه در ايـن ابيـات بـه           اي  هاي واژگاني   تقابل. كند  ي روان يك شاعر عارف را بيان مي         پيامبرگونه

كه سنايي    اين. سازد  اي از تحول رو به صعود را در روان شاعر مجسم مي             ز گونه خورد ني   چشم مي   
گويد زهر از لبان معشوق رخت بر بست و در عوض شكرافشاني نمـود و تلخـي                   در اين ابيات مي     

هاي آنيما در روان شاعر و گرايش بـه تكامـل ايـن               به شيريني بدل گشت، حاكي از تحول جنبه       
اي از الهامات متعالي روح يا    اين بديهي است كه شاعر تلاش دارد تا گونه        همزاد مؤنث است، بنابر   

توان گفت    بدين ترتيب، مي  «: را تصويرسازي كند  » ي آنيما   هاي پيامبرگونه   وحي«به قول يونگ،    
» گيـرد و حتـي ممكـن اسـت تـسخير آن شـود           كه خودآگاهي مردانه، تحت نفوذ آنيما قرار مي       

  ):33:1383يونگ،(
   بودي، پنهانش لطافتپيداش نهان

  پيداش چو پنهان شد، تا باد چنين باد
  )35/3 :همان(

  
  سـمت تكامـل    اي از حركـت آنيمـا بـه          ي ابيـات قبـل اسـت، نـشانه          اين شاهد مثال كه ادامه    

  ي آنيمـا     هـاي ناخودآگاهانـه     نهايي است، زيرا سنايي در مصرع دوم اين بيت، سـعي دارد نهـاني             
ي  ي خودآگاهي برسـاند و در نهايـت، آشـكارش سـازد تـا ايـن جنبـه        را بكاود و آن را به مرحله     

  ، بـه تماميـت دسـت يابـد؛     )self(» خويـشتن «ي روان يعني     ترين هسته   ناخودآگاهانه در دروني  
  انـد، هـر چـه بيـشتر         شـده » مـن «محتويات ناخودآگاه كه جـذب      «: ي يونگ   عقيده  از اين رو به     
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بايـست   شود، هر چند كـه مـي   بيشتر مي] يا خويشتن [» خود«به  » من«تر باشند شباهت      و مهم 
  هـاي ايـن بخـش     در نتيجه، قابليـت ). 34:1383يونگ،(» ناپذير باشد اين شباهت، فرايندي پايان   

هـاي   دهـد و جنبـه   از روان، فرايند تفرد را رو به تكامـل و شـناخت درونـي و برونـي سـوق مـي             
  نمايانـد    نامـد، رخ مـي      مـي ) shadow(» سـايه «ي روان كـه يونـگ، آن را           شده و تيـره     سركوب

. رنـگ گـردد   شود تا با توجه به اظهارات شاعر در اين بيت، پيدا و پنهان روح، يـك    و شناخته مي  
دهـد،   هاي خود به طرق ديگر نيز فرايند تفرد را نشان مـي       با بازتاب » آنيما«هاي سنايي،     در غزل 

رسـد و تـا جـايي بـه      حولي شـگرف مـي  ي ت هاي سنايي، آنيما به مرحله  از اين رو در برخي غزل     
سـتايد و روح خـويش را خـسرو آن      خود را مي  ) آنيما(ي دروني     يابد كه معشوقه    تعالي دست مي  

  :پندارد شيرين مي
  بناميزد بناميزد! زهي چابك، زهي شيرين

  بناميزد بناميزد! زهي خسرو، زهي شيرين
  خوي گويي و خوش عشرت ز كم ميان مجلس

  !بناميزد بناميزد! زهي سوسن، زهي نسرين
  )7-46/8 :همان(

  
معـشوق متعـالي    . كند  در واقع كمال آن را تصوير مي      » آنيما«سنايي در اين ابيات، با ستايش       

خويي توصيف شده است كه چنـين   گويي و خوش جا با صفاتي چون چابكي، شيريني، كم       در اين 
در آثـار اكثـر اديبـان كلاسـيك موجـود اسـت و در               هاي سنايي، بلكه      تنها در غزل    توصيفاتي نه 

) self(» خويشتن«سوي پويايي و تماميت  حقيقت به نكاتي در مورد تكامل رواني و پيشروي به          
  .اي از تعالي و باروري فرايند تفرد است كند و جنبه در روان فرد اشاره مي

  تأثير دين و عرفان در سير فرايند تفرد. 6

دهـد،    اي الهي كه ساختار زندگي فـردي و اجتمـاعي بـشر را تغييـر مـي                 عنوان مقوله   دين به   
ديـن بـا تعريـف    . گذارد ترديد در ساختارهاي روحي و رواني وي نيز تأثير شگرفي بر جاي مي        بي

رنـگ   هاي انساني براي زندگي، خط مشي فكري پيروان خود را متحد و يـك           ها و چارچوب    قانون
هـا نيـز تأثيرگـذار اسـت؛          بر ضـمير ناخودآگـاه جمعـي آن       شمول،    سازد و در مفهومي جهان      مي

ها، اعتقادات، رؤياها و تابوهـاي        هايي از آرمان    توان نشانه   بنابراين در ميان پيروان ديني واحد، مي      
بخـشد و سـير       مشتركي را مشاهده كرد كه كمابيش عملكردهاي رفتاري يكساني را صورت مـي            

هاي فرايند تفـرد در       مشخصه: از اين رو بايد گفت    . سازد ها همسو مي    تكامل رواني را در ميان آن     
هـا در   ويژه در دين اسـلام، ايـن مـشابهت    هاي زيادي دارد و به        پيروان يك دين واحد، همانندي    
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يابد و در اصـولي چـون گـذر از شـريعت بـه       طريقت عرفان و تصوف، نقاط مشترك بيشتري مي   
 و شهودهاي بـاطني از   ر اين ميان، كشفشود و د طريقت و سپس رسيدن به حقيقت تعريف مي    

  . شود مراحل بنيادين وصول به روان كامل و آگاه تلقي مي
ــان، جــزء     ــالاتر عارف ــان ســالكان و در مراحــل ب   تمــامي مراحــل شــهودي و روحــاني در مي

  رسـد كـه رخـداد آن در          نظـر مـي     شـود و بـه        اهداف راستين و اصلي اين طريقت محسوب مـي        
كـشف و شـهودهاي    . كنـد   اي مهم و متكامل از فرايند تفرد را آشـكار مـي             روان يك عارف، جلوه   

سـوي   را بـيش از پـيش بـه    » مـن «هاي رواني و القائات روحـي اسـت،      عرفاني كه بر اثر پالايش    
سـازد و در اثـر ايـن تحـولات، فراينـد تفـرد بـه                  رهنمون مي ) self(» خويشتن«ي رواني     هسته
و روان عارف، مأمن ظهور معـشوق فرابـشري و فرامـادي            رسد    ي تكامل نهايي خويش مي      مرحله

  .شود مي
ي بعـد   هاي ديني و در درجـه     دانيم كه سنايي در مراحل گوناگون زندگي خويش، از آموزه           مي

هـاي    اي از انديـشه     توان گفت كه هيچ انديـشه       مي«: عرفان و تصوف، تأثير عميقي پذيرفته است      
شـفيعي  (» از آن در شعر سنايي انعكاس نيافته باشـد اي  مركزي عالم تصوف وجود ندارد كه رگه 

  ).43:1389 كدكني،
  وضـوح     ايمان توأم با يقين به ذات الهي و غير قابـل وصـف بـودن آن در تفكـرات سـنايي بـه                      

  ي  تـوان دربـاره   ي سنايي، ذات باري تعالي قابل اشـارت نيـست و نمـي        عقيده  به  «: نماياند  رخ مي 
  نـشان و نامحـسوس       چـه ذات حـق بـي      . ي كيفيت آن سخن گفت      هوچرا كرد و يا دربار      آن چون 

  تـوان دريافـت كـه سـنايي          از روي اين بيانـات مـي      ... است و از هر گونه شكل و مثل بري است           
  ي  كـه در پـي اثبـات صـفت يـا كيفيتـي بـراي ذات بـاري تعـالي باشـد، در انديـشه                    بيش از آن  

 زرقـاني، (» كنـد   هـن آدمـي خطـور مـي       ي ذات خداونـد بـه ذ        نفي هر معلولي است كـه دربـاره       
40:1381.(  

تأثيرپذيري سنايي از دين اسلام و طريقت عرفان و اعتقاد به ذات وصـف ناپـذير خداونـد، در                   
رنگ مذهبي آثار سنايي را در فراواني آيات و روايـات          «: وضوح تجلي يافته است     هاي وي به      غزل
» تـوان ديـد   و فرهنگ مذهبي آشكارا مـي گرفته از قرآن، سنت و معارف       هاي سرچشمه   مايه  و بن 

شريعت اسلام در روان سنايي بـا رويكـرد بـه سـير و سـلوك عرفـاني                  ). 113:1378دي بروين، (
رسد كه اين رويكرد اعتقادي، در حقيقت روان وي را دستخوش  نظر مي   ممزوج گشته است و به      

  :آخرين مرحله از تحول و تكامل كرده است
  ها  ز غمما باز، دگر باره، برستيم

  ها ي عشق، نهاديم قدم در باديه
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  ها كنديم ز دل، بيخ هواها و هوس
  م هاــداديم به خود راه بلاها و ال

  ها اول، به تكلف بنوشتيم كتب
  ها مــو آخر، ز تحير بشكستيم قل

  زديم از سر دعوي چو سنايي لبيك
  ها جهت عجز رقم عقل زديم از بر

  )1- 15:1388/4سنايي،(
  

دارد كه در آغـاز ايـن    گويد و بيان مي  ق، سنايي تلويحاً از مراحل سلوك سخن مي       در ابيات فو  
هاي زميني، اولين قدم را در راه پالايش و سـپس تعـالي روان خـويش          راه، با رهايي از دلبستگي    

دارد و در مراحل نهايي اين سفر روحاني، عقل را براي رسـيدن بـه ذات معـشوق فرامـادي            برمي
ي روح، سـاختار فراينـد        نابراين چنين روايتي از سير تكامـل روان و اسـتحاله          ب. شمارد  عاجز مي 

بخشد و شخصيت نهـايي وي را از لحـاظ روانـي رقـم       تفرد را نيز در روان شاعر عارف تكامل مي        
، نهايـت كمـال ايـن سـير روانـي و            سير العباد الي المعاد   زند، همچنان كه سنايي در مثنوي         مي

تـرين صـورت      كشد و اين حالات را در پـست         تصوير مي   صورت ممكن به    روحاني را در زيباترين     
) گذر از سيارات سـبعه (زميني و مادي تا والاترين حالت كشف و شهود عرفاني در قالبي نمادين  

  .دهد شرح مي

  گيري نتيجه

اي بـروز يافتـه       هـاي چندگانـه     گيري از روش    هاي سنايي با بهره     هاي فرايند تفرد در غزل      جلوه
. ي نهـايي تكامـل نزديـك شـده اسـت        روند تكامل فرديت، مرحله بـه مرحلـه بـه نقطـه            است و 
كار برده است، به شـرح زيـر    طور ناخودآگاهانه به  هايي كه سنايي براي بروز اين فرايند، به      روش
  :است
  ، كـاربرد مفـاهيم مـرتبط بـا قلنـدريات           »فرايند تفرد «هاي مهم سنايي در بازتاب        از روش  -1

هـاي   در غـزل  » شـطح «مفهـوم   . باشـد   هـاي متنـاقض مـي       آميز و انعكـاس انديـشه         طحو زبان ش  
نشيني،   گساري، خرابات   ي شيطان و تقابل او با انسان، باده         ي وي با مضاميني چون تبرئه       قلندرانه

جـاي توبـه و پرهيـز مطـرح         پشت كردن به سنت و شرع و فراخواندن به گنـاه و جفاكـاري بـه                 
  . شود مي
هـاي دوري و   ي توأمان از امكاناتي ماننـد وزن   عدي، اين فرايند رواني، با استفاده     در روش ب   -2

آوايي   نشيني و جانشيني، قوافي دروني، سجع، هم        كاربرد موسيقي كناري و مياني، محورهاي هم      
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شود كه تلويحاً نمايانگر نوعي سماع دروني و حالات شـهودي             گر مي   حروفي و استعاره جلوه     و هم 
تواند براي بروزو انتقال اين حالات از ايـن زبـان             ه شاعر در حين رويداد آن، تنها مي       نابي است ك  

  .شور انگيز بهره برد
آميـز اسـت و يكـي از برتـرين      ي بازتاب مفاهيم شـطح  هايي كه زير مجموعه     از ديگر روش   -3

هـاي خـود، بـا     سـنايي در غـزل  . اسـت » حديث نفـس «دهد،  حالات از تكامل رواني را نشان مي  
و سير در ناخودآگاه متعالي، درحقيقـت بـيش از پـيش بـه              ) self(» خويشتن«نزديك شدن به    

  . شود نزديك مي» فرايند تفرد«مفهوم ناب 
روش ديگري كه سنايي براي بازتاب تكامل رواني خويش از آن بهره برده است، آن اسـت                  -4

هـاي نـاب عرفـاني         تجربـه  در روان خويش، در حقيقت    » پير دانا «الگوي    سازي كهن   كه با دروني  
سازد و سعي بر ايـن دارد تـا بـا كـاربرد ايـن روش، روان خـويش را متنبـه و                         خود را دروني مي   

اي از تجلـي فراينـد تفـرد را در روان خـويش بـروز        سرانجام مستحيل سازد و بدين ترتيب گونه      
  .دهد
ر روان خـود اشـاره      ي فراينـد تفـرد د       سنايي با ستودن آنيماي خويش، تلويحاً به استحاله        -5
كند و با اظهار شوق از دگرگوني رو به تعالي آن، حالات تجربه ناپذيري از فرديـت در عـوالم                      مي

  .نمايد روحاني خويش را توصيف مي
ي   ي دين و عرفان در انديـشه        ي آخر از اين سير تكامل، بايد به تأثير همه جانبه            در مرحله  -6

ي رشـدي خـود    ترين مرحلـه  ند تفرد به بارورترين و كاملسنايي اشاره كرد كه به ياري آن، فراي      
  .چشد هاي فرامادي را مي يابد و روان شاعر طعم تجربه دست مي
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